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 )داود تالشي(  »3«گزينة  - 1

ارغند: خشمگين و قهرآلودب) 

شكل كه با آجر بر روي اطاق يـا جـايي ج) طاق: سقف خميده و محدب، سقف قوسي

ديگر سازند.

  )نامه واژهلغت،  ،3 فارسي(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 2

ها: معني درست واژه

كننده پايمرد: شفيع، شفاعت»: 1«گزينة 

قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرا رسيدن»: 2«گزينة 

برد. مطاع: فرمانروا، اطاعت شده، كسي كه ديگري فرمان او را مي»: 3«گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  - 3

ي نوعي مار سمي و خطرناك: گرزهالف) ويژگ

ج) سرير: اورنگ، تخت پادشاهي

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 4

ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

(مرغابي) طب بت »: 1«گزينة 

خوان (سفره)  خان»: 3«گزينة 

منسوب (نسبت داده شده) منصوب »: 4«گزينة 

  )املا، تركيبي، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  - 5

هاي ديگر تشريح گزينه

سرير  فلك  صرير  فلك »: 1«گزينة 

شرحه سينة شرحه شرهه  سينة شرهه»: 3«گزينة 

سور صور »: 4«گزينة 

  )تركيبي املا، ،3فارسي ( 

 )مشهد -اميدمحمد مرادنيا(  »1«گزينة  - 6

تشبيه: تيغ مرگ (اضافة تشبيهي)
تضاد: دشمن و دوست

جاز: جهان مجاز از مردم جهانم
جناس: دوست / دست (ناقص افزايشي)

»وابستگي و وفاداري«كنايه از » رها نشدن دست از دامن«كنايه: 
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة - 7

) پرندة2) دوباره (معناي مورد نظر) 1 دو معنا دارد:» باز« ايهام تناسب » ب«بيت 
تناسب دارد.» مرغ، كبك و عقاب و چنگ«شكاري كه با 

استعاره: ريشة بيداد (اضافة استعاري)» هـ«بيت 
عشـق او بـه آدمـي نشـانة  حسن تعليل: شاعر شكاف ميان دانة گنـدم را » الف«بيت 
داند. مي

باغ و بوستان مجاز: چمن »: د«بيت 
 همسان: بهشتي (منسوب به بهشت)، بهشتي (رها كردي) جناس»: ج«بيت 

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي (
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 8

مجاز: زبان مجاز از سخن / ايهام ندارد.
هاي ديگر تشريح گزينه

: دست و هستكنايه: دست از جهان شستن (ترك تعلقات)/ جناس»: 1«گزينة 
حسن تعليل: براي آواز خواندن پرندگان دليل ادبي و شاعرانه ذكـر شـده»: 3«گزينة 
.است

تشخيص: جان دادن سرو و فرياد برآوردن مرغان
قبـول«و » زر«نظـم بـه   »: تشبيه» / «سخن«استعاره از » مس«استعاره: »: 4«گزينة 
 تشبيه شده است. » كيميا«به » دولتيان

  يه، تركيبي)، آرا3فارسي (
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة - 9

رفتـه اسـت و به كار» آسمان و روزگار« در اين گزينه در معناي يكسان» فلك«ة واژ
جناس ندارد.
هاي ديگر تشريح گزينه

) و پرده (حجاب): (جناس تام يا همسان)موسيقيپرده (»: 2«گزينة 
(جناس ناقص يا ناهمسان) :طاق و طاقت»: 3«گزينة 
داد و باد: (جناس ناقص يا ناهمسان)»: 4«گزينة 

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -10

آمده است و ضـمير» سوزاند«در هر دو مصراع به معناي » سوخت«در اين بيت فعل 
كار رفته است: در نقش مفعولي به» آفتابم«و » نقابم بي«هاي  در واژه »ـَ م«

 .فروغ آن گل مرا سوزاند، آفتاب مرا سوزاند

  )20، زبان فارسي، صفحة 3فارسي (

3فارسي
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 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -11

متمم است.» كلك سعدي«حرف اضافه است و گروه اسمي » چو«

پـذيرد، را نمي …ول، متممي و هاي نهادي، مفع قابل حذف است و نقش» همه روز«

بنابراين گروه قيدي است.

هاي ديگر تشريح گزينه

وجود ندارد (انديشة جان: گروه نهادي) …انديشة جان و »: 1«گزينة 

ترك مست است (ترك مست: گروه مسندي) ]مخمور تو  چشم[»: 2«گزينة 

از عندليب شيدا پرسشي نكني. (عندليب شيدا: متمم)»: 3«گزينة 

  )55و  54هاي  ه، زبان فارسي، صفح3ارسي ف(

----------------------------------------------  

 )نژاد سيد جمال طباطبايي(  »4«گزينة  -12

چنين است:» 4«گزينة  شكل دستوري

نهايت اين راه را صورت توان بست.كجا 

راه               اين            نهايت

هسته     صفت اليه  مضاف     اليه مضاف

يك از ابيات ديگر وابستة وابسته ندارند. هيچ

  )67، صفحة زبان فارسي، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -13

).آمده است» وجود دارد«در معني  هستعزيز: نهاد (فعل 

مسند است.» عزيز«هاي ديگر نقش دستوري  در گزينه

هاي ديگر تشريح گزينه

بايد داشت (مسند) عزيزسخن »: 1«گزينة 

توان شد: (مسند) نمي عزيز …در دل كسي »: 2«گزينة 

آورد): (مسند) به حساب مي ،داند شمارد (مي عزيزمرد وطن را چنان »: 3«گزينة 

  )55و  54هاي  ، زبان فارسي، صفحه3فارسي (

----------------------------------------------  

 )نژاد سيد جمال طباطبايي(  »2«گزينة -14

سؤال و سه گزينة ديگر پيروي از طريقت و انسان كامل مـورد تأكيـد صورت بيت در

  )62، مفهوم، صفحة 3فارسي (  .  قرار گرفته است

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -15

ناپذير بودن اشتياق عاشق پايانمفهوم مشترك ابيات مرتبط: 

كنـد و هيچ دريايي جز درياي وصل يار، عاشق را سيراب نمي»: 1«مفهوم بيت گزينة 

غرقة درياي عشق نگران حوادث و خطرها نيست.

  )47، مفهوم، مشابه صفحة 3فارسي (

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -16

ذكـر و تسـبيح هـاي آفـرينش بـه    مفهوم مشترك ابيات مرتبط: مشغول بودن پديده
.خداوند

ها وجود عشق و تأثير آن در همة پديده»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  )71صفحة مشابه ، مفهوم، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »3«گزينة  -17

تـوان بـه عشـق سختي و دشواري دارد و مـي  ،مفهوم دو بيت: راه عشق»:  1«گزينة 
توان حلقه بر در عشق زد به شرط ولي بايد سختي را تحمل كرد. بيت اول: مي رسيد

شـود سـختي را تحمـل كه سختي را تحمل كرد. بيت دو: زيبايي عشق باعث مـي  آن
كرد.

كسي كه عاشق نيست مرده است، عشق يعني حيات و زنـدگي (مصـراع»: 2«گزينة 
اول بيت دوم)

بايد جان را فـدا كـرد. بيـت به عشق، وارد شدن براي گويد: مي بيت اول»: 3«گزينة 
گويد: كسي كه عاشق نيست مرده است بايد بر او نماز ميت خواند. دوم مي
تيـربيت دوم:  –آيد  در آرزوي عشق، از دل سنگ هم ناله برميبيت اول: »: 4«گزينة 

آيد. عشق به هر دل عاشقي كه بنشيند از وجود سنگ (انسان سنگدل) هم ناله برمي
  )، مفهوم، تركيبي3فارسي (

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي( »4«گزينة  -18

عـزّت و ذلّـت يـا»: 4«مفهوم مشترك مصراع دوم بيت صورت سؤال و بيـت گزينـة   
ها به اراده و خواسـت خداونـد بسـتگي دارد و تحـت اختيـار سعادت و شقاوت انسان

اوست.
ي ديگرها تشريح گزينه

اعتبار است. قدرت و مقام دنيوي ناپايدار و بي»: 1«گزينة 
عنايت ممدوح موجب عزت و سربلندي است.»: 2«گزينة 
 فروتني و تواضع موجب كمال آدمي است.»: 3«گزينة 

  نامه) ، واژهمفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة -19

عشـقي نشـانه و موجـب مـرگ و مفهوم مشترك ابيات مرتبط: عشق ماية حيات و بي
نيستي است.

 زندگي بدون عشق لذّت و نشاط ندارد.»: 1«مفهوم بيت گزينة 

  )47صفحة مشابه ، مفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »4«گزينة -20

كنند.ها صحبت ميمورد واژگوني ارزش هر دو در »4«نة بيت صورت سؤال و گزي
نظر هستند و به سبب خواري خود، جايگاه ديگرانهاي پست كوتاهانسان»: 1« ةگزين
د.ننيبجهت بالا ميرا بي
ها صورت نگرفته است بلكه فقـط در يـك جـدال، شـاه ازواژگوني ارزش»: 2« ةگزين

اهريمن شكست خورده است.
توصيه به حفظ حرمت درويشان و فقرا»: 3« ةگزين

  )36، مفهوم، صفحة 3فارسي (
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)پور امين اسديان(  »4«گزينة  -21

لَهم نمُلي إِنمَّالَا يحسبنَّ الَّذينَ كَفرَوُا أَنمَّا نمُلي لهَم خيَرٌ لأَنفْسُهمِ  و«در آية شريفة 
»خواركننده يعذاب :مهين عذاب« ،كُفرپيشگان به» ينٌمهِ عذَاب لَهم و إِثمْا ليزْدادوا

است.وعده داده شده 
)71ة صفح ،6 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »3«گزينة  -22

دل را فاسـد ،هـيچ چيـز ماننـد گنـاه    «فرمايد:  امام باقر (ع) دربارة قساوت قلب مي
تا جايي كه بر اثر اسـتمرار، گنـاه بـر آنشود  ميكند. همانا قلب آلوده به گناه  نمي

از بـين بـردن«ديگـر از آثـار گنـاه    و يكي  »كند شود و آن را زير و رو مي چيره مي
گـذارد و شـخص را از درون گناه، بر وجـدان انسـان اثـر مـي    است.  »آرامش خاطر
كند. ناراحت مي

)94 و 93هاي  ه، صفح7، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »3«زينة گ -23

اشارهبه توحيد در مالكيت  ،»ما في الأَْرضِ ماوات وللَّه ما في السو « ةشريف ةآي
 وماوات الس اللهَّ نوُر« ةشريف ةنشأت گرفته از توحيد در خالقيت است و آي كهدارد 
يعني تمام ؛زيرا خداوند نور هستي است ،توحيد در خالقيت است بيانگر »... الأْرَضِ

او پيدا و آشكار شده و پا به سببگيرند و به  موجودات وجود خود را از او مي
گذارند. هستي مي ةعرص

)19و  11هاي  ، صفحه2و  1هاي  ، درس3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

)هندياحسان  سيد(   »4«گزينة  -24

شناسي شناخت قوانين جهان خلقت از طريق علومي مانند فيزيك، شيمي و زيست
شود. گرفتن از طبيعت مي هاي الهي و نيز بهره با نشانه ما سبب آشنايي

)74 ة، صفح6  ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »2«گزينة  -25

مردم ،خوانند الهي، وقتي انبيا مردم را به دين الهي فرا ميعام براساس سنت امداد 
اي به نداي حقيقت پاسخ مثبت شوند: دسته در برابر اين دعوت دو دسته مي

قابل حقدر مو اي لجاجت ورزيده  پذيرند و دسته دهند و هدايت الهي را مي مي
تند. خداوند، سنت و قانون خود را بر اين  قرار داده كه هر كس، هر كدام ازايس مي

ا نمُدكلُ« ةشريف ةآي كهباطن خود را آشكار كند  بتوانداين دو راه را برگزيند 
ؤُلاءه و كه خداوند پشتيبان و حامي انسان اين .به آن اشاره دارد» ... هؤلاُء

»بركات لَفتََحنَا عليَهِم«ؤيد سنت توفيق الهي است و عبارت قرآني م ،تلاشگر است
.به آن اشاره دارد

)77و  76، 72، 71هاي  ه، صفح6  ، درس3دين و زندگي (

)بياتيمحسن (   »1«گزينة  -26

سؤال: چرا خداوند تنها خالق جهان است؟ (توحيد در خالقيت)
ها محدود ي آن است كه هر كدام از آنبه معنا ،اين تصور كه چند خدا وجود دارد
توانند كل جهان را خلق كنند. و ناقص هستند و به تنهايي نمي

به توحيد در خالقيت اشاره شده است.» ء االلهُ خالقُ كُلِّ شَي«در عبارت قرآني 
  )22و  21، 19هاي   ، صفحه2  ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)محمد آقاصالح(  »4«گزينة -27

انديشه را به روي جهان بست، آيات الهي را  اگر كسي گرفتار غفلت شد و چشم
مهر«نخواهد يافت و دل به مهر او نخواهد داد و اين بيت، شرح حال اوست: 

»چه سود؟ ،تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا مي تورخسار 
نياز به پيشگاه خداوند و ياري جستن از او براي رسيدن به اخلاص، نيايش و عرض

كند. غفلت از خداوند را كم مي
  )47و  46 هاي هصفح ،4 درس، 3 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

)محمد بختياري(   »2«گزينة -28

قدرت تدبير ،ص انسانوبه خص ،توحيد در ربوبيت بدان معنا نيست كه موجودات
تدبير و مديريتش از آنِ خداست و وقتي يك باغبان خود ةهمانسان و بلكه  ،ندارند

بيند كه اين مي ،كند مقايسه مي ،را با ديگران كه در كشت زمين دخالتي نداشتند
حاصل دسترنج خودش است، نه ديگران. ،زراعت

)20ة صفح ،2 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »3«گزينة -29

كُم أوَلياء تُلْقُونَتتََّخذوُا عدويِّ و عدو ها الَّذينَ آمنوُا لايا أيَ«شريفة  ةبا توجه به آي
 هِمَإلِيدوْقِّ ةِباِلمنَ الْحم ُكمكَفَروُا بمِا جاء قَد ايد ايمان آوردهكه كساني اي « :»... و

آنان مهرباني با ]اي كه به گونه[خودتان را دوست نگيريد  من و دشمندشمن 
علت» اند. كنيد حال آنكه آنان به دين حقّي كه براي شما آمده است، كفر ورزيده

كردن به آنان را نداده حرمت پذيرش حكومت كساني كه خداوند حق حكومت
آمده است و پيامدهاي» قدَ كَفرَوُا بمِا جاءكمُ منَ الْحقِّو «در عبارت قرآني  ،است

ـ تخريب محيط1كنند، عبارتند از:  تفكري كه جهان خلقت را ملك خود تلقي مي
ـ پيدا شدن جوامع بسيار فقير در كنار جوامع3شدن طبيعت،   ـ آلوده2زيست 

بسيار ثروتمند.
)37تا  35هاي  هصفح ،3 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)ابوالفضل احدزاده(   »2«گزينة -30

دهد، انسان اعتقاد به خدايي حكيم كه جهان را از نابودي نجات مي ةدر نتيج
امكان حركت و فعاليت است كه فقط با زندگي در يك جهان قانونمند هداند ك مي

دارد.وجود 
)58ة صفح ،5 سدر، 3دين و زندگي (

3دين و زندگي 
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)محبوبه ابتسام(  »3«گزينة -31

هاي گوناگوني را خواند و راه دربارة خدا فرا مي تر قرآن كريم ما را به شناخت عميق

.دهد براي درك حضور خدا و نيز شناخت صفات و افعال او به ما نشان مي
)7ة صفح ،1 درس، 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

)وحيده كاغذي(  »3«گزينة -32

اي فرزندان«فرمايد:  مي باره در اين خداوند و منظور از عهد، پيمان فطري است
او دشمن آشكار شما كه آيا از شما پيمان نگرفته بودم كه شيطان را نپرستيد ،آدم

»اين راه مستقيم است؟ ]كه[است و اينكه مرا بپرستيد 
)43ة صفح ،4 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)سيداحسان هندي(   »4«گزينة -33

 ماندگي و خسران ابتلا، رشد و كمال و عمل غلط، عقب سنتعمل درست در برابر 
بيانگر اين سنت الهي است.» 4«ا را به دنبال دارد كه حديث گزينة م

)75 و 74هاي  هصفح ،6 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي( »2«گزينة -34

ي وجداني و مشهود در انسان است كه به معناي توانايي بر انجامتاختيار، حقيق
قَد جاءكُم بصائر من ربكُم فمن ابصر فلنفسه و«آية  دريك كار يا ترك آن است. 

انسان با است كه آناين آيه مؤيد و شده اشاره اين مفهوم به » من عمي فعليها
تفكر و تصميم كه يكي از شواهد وجود اختيار در اوست، به انتخاب راه خود

پردازد. مي
  )57تا  55 هاي هصفح ،5 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »4«گزينة -35

گناه بزرگ ،گذارند گناهان خود را با ديگران در ميان مي كساني كه به راحتي
كنند، زيرا باعث ترويج آن گناه بر گناه قبلي، براي خود ثبت مي ديگري را علاوه

ذين يحبون ان تشيع الَّ انَّ«فرمايد:  قرآن كريم ميباره در  اينشوند. خداوند در  مي

گمان كساني بي...»: « خرةالآو  نيافي الد اليم منوا لهم عذابآذين ةَ في الَّالفاحشَ
شايع شود، در دنيا و آخرت مؤمنانكه دوست دارند كارهاي بسيار زشت در ميان 

»عذابي دردناك دارند.
  )93 ةصفح ،7 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

)محبوبه ابتسام(  »2«گزينة -36

گيري انسان است كه تصور كنيم حركت و تغيير مكان و تصميم جا آن برداشت نابه
فايده است. براساس دستور عقل بي

تقدير خاص ديوار، يعني كجي آنو قضا (فرو ريختن ديوار كج) متناسب با ويژگي 
است.

  )61و  60هاي  هصفح ،5 درس، 3دين و زندگي ( 

)بقا محمد رضايي(   »1«گزينة -37

اش با ست؛ يعني هرچه معرفت انسان به خود و رابطهبندگي ا ةآگاهي، سرچشم

ابرازخدا بيشتر شود، نياز به او را بيشتر احساس و ناتواني و بندگي خود را بيشتر 

براي همين است كه پيامبر گرامي ما، با آن مقام و منزلت خود در پيشگاه كند. مي

و رحمت خاصش خواهد كه براي يك لحظه هم، لطف الهي، عاجزانه از خداوند مي

طَرْفَةَاللّهم لَا تَكلْني إِلَى نَفسْي «را از او نگيرد و او را به حال خود واگذار نكند: 

».عينٍ أَبدا

  )11و  10هاي  هصفح ،1هاي  درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(   »3«گزينة -38

178به آية  ،اي كه در برابر يزيد ملعون ايراد كردند ب (س) در خطبهحضرت زين

ملي لهم خيرٌين كفروا انمّا نُو لا يحسبنَّ الَّذ«اشاره كردند:  سورة آل عمران

،نان كه كافر شدندآ»: «ملي لَهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهينلانفسهم انمّا نُ

فقط [به اين خاطر] .ها است هيم به نفع آند تصور نكنند كه اگر به آنان مهلت مي

ها عذابي خواركننده دهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و براي آن به آنان مهلت مي

»است.

  )80 و 71هاي  هصفح ،6  درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(   »4«گزينة -39

كنيم، شويم قضاوت مي رو مي ه، دربارة افرادي كه با آنان روبههمين كه هر لحظ

خود نوعي امتحان است و اگر خداي نكرده در فكر و انديشة خود با سوءظن با

جاي ايم. به طور كلي جاي شكست خوردهالهي ديگران مواجه شويم در آزمايش 

ه همين مسئلهزندگي انسان محلّي براي امتحان الهي است. انسان مؤمن با توجه ب

داند و سعي را در معرض آزمايش الهي ميخود لحظه گفتار و كردار  است كه لحظه

اي قرار دهد كه در آزمايش الهي سربلند گونه كند نوع و سبك زندگي خود را به مي

بيرون آيد.

  )76ة صفح ،6  درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

)محبوبه ابتسام(  »1«ينةگز -40

اشاره به ،نقشة جهان، اشاره به قدر الهي دارد و اجرا و پياده كردن آننقصي  بي

قضاي الهي دارد.

الهي اتاي از تقدير به نمونه» …الأَْرض  ماوات وإِنَّ اللَّه يمسك الس«آية شريفة 

اشاره دارد.

)59و  58هاي  ةصفح ،5 درس، 3دين و زندگي ( 
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)هر برومندپورسپ( »4«گزينة  -41
]جواب[كه گفتند  بيمارستان هنگامي ]اعضاي[او گفت كه «ترجمة جمله: 

 »طور نيست؟ اند، عذرخواهي نكردند، اين اسكن را گم كرده تي سي
نكتة مهم درسي 

سازيم و براي فعل اصلي مي ةال كوتاه را بر اساس جملؤچون جمله مركب است، س
“said” از  ،كه در زمان گذشته است“did” كنيم و منفي استفاده مي شكل به

كنيم. ال كوتاه تكرار ميؤدر س را عيناً ”she“ضمير 
(گرامر)

---------------------------------------------- 

)محمد سهرابي( »4«گزينة -42
خواهيد در كنكور بنابراين اگر مي ،شود نابرده رنج گنج ميسر نمي«ترجمة جمله: 

».كنيدباشيد و بيشتر مطالعه  رخيزسح ،موفق شويد 1399
درسي مهم  ةنكت

،»4«ة مده است. لذا گزينآاي براي بيان نتيجه  جمله ،المثل يادشده بعد از ضرب
“so”  پاسخ درست استباشد بيانگر نتيجه ميكه ،.

  )گرامر(
---------------------------------------------- 

)حسين سالاريان( »2«گزينة  -43
وجود اين، آيا دهند. با ما مي  هف زيادي بيما تكال معلمان ،امروزه«مله: ترجمة ج

»؟بايد انجام شودها  اين كلاس آموزان دانش توسطدانيد چقدر تكليف  مي
درسي  مهم نكتة

. از»)4«(رد گزينة  مده استآ »byفاعل + « ساختار باشد و با جمله مجهول مي
ةلذا گزين ،يدآ و با فعل مفرد مي استشمارش  غيرقابل ”homework“ ،طرفي

صحيح است.» 2«
  )گرامر(

  ---------------------------------------------- گ
)نژاد ساسان عزيزي( »2«زينة  -44

»چه خانة زيبايي! آيا آن جديد است؟ :الف«ترجمة جمله: 
»كني. آن پنجاه سال پيش ساخته شده است. جديد! شوخي مي :ب«

نكتة مهم درسي 
فهميم زمان پنجاه سال پيش) مي(  ”fifty years ago“توجه به قيد زمان با

در اول ،كند ) كه به خانه اشاره ميitساده است و چون مفعول ( ةگذشتجمله 
جمله آمده، جمله مجهول است.

«was /were + p.p.» مجهول ةساد ةذشتزمان گ ساختار:
  )گرامر(

---------------------------------------------- 

)سپهر برومندپور( »2«گزينة -45
 اين روزها خيلي از والدين واقعاً اعتماد به نفس كافي را بـراي ايجـاد« ترجمة جمله:

بـه چـاقي را كـاهش كـودك ابـتلاي   خطـر كردن تغييراتي در رفتار كودكشـان كـه   
»دهد، ندارند. مي
 تأثير گذاشتن، اجرا كردن) 2  مجسم كردن، حساب كردن) 1

 شامل شدن، در بر گرفتن) 4  رام گذاشتناحت) 3

نكتة مهم درسي
(تغيير ايجاد كردن) توجه كنيد. ”effect a change“به عبارت 

  (واژگان)
---------------------------------------------- 

 )سپهر برومند(  »4«گزينة -46
قطعـاتقدر كه پيـدا كـردن    همان ،داران محلي مغازه ]ةگفت[بر طبق «: جملهترجمة 

طـور كامـل از بـه  لوكس نيز تقريباً مصرفي شود، برخي از كالاهاي يدكي دشوارتر مي
 »ها) در حال ناپديد شدن هستند. قفسه (فروشگاه

پذير قياس، قياس ) قابل2  شده  اضافه) 1
) اضافي، يدكي، ذخيره4  آمده دست شده، به ) استخراج3

)واژگان(

 )نژاد ساسان عزيزي(  »4«گزينة -47

ما عصباني نبود. او  با خونسردي به ما گفـت كـه زبان انگليسي معلم«جمة جمله: تر
»يم.هدر آن شرايط دشوار چه كاري را انجام بد

با موفقيت )2  ادبانه   بي )1
آرامي به ،با خونسردي )4  ظالمانه  ،رحمي با بي )3

)واژگان(
----------------------------------------------  

 )حسين سالاريان(  »2«گزينة -48

اما بستگان مـا ه است،پليس جسدي را نزديك ساحل نور كشف كرد«ترجمة جمله: 
».]يا نه[ شان است ن دختر گمشدهآ آيا كه اند تأييد نكرده

قبول ،تأييد )2  ، بررسيتوجه) 1
اصطلاح ،آيند هم )4  تركيب )3

)واژگان(
----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي(»1«گزينة  -49

عنوان مادري مجرد و وفادار كه هميشه وقت كـافي بـراي صـرف او به«ترجمة جمله: 
»ها شوخي كند. و با آن نگه دارد هايش را راضي كردن داشت، مشتاق بود بچه

تركيدن) 2  صرف كردن) 1
آوري كردن جمع) 4  توليد كردن) 3

(واژگان)
  ---------------------- ------------------------ گ

 )محدثه مرآتي(»1«زينة  -50

شـوند و ما از پيش نسبت به رفتارهايي كـه ناشايسـت محسـوب مـي    «ترجمة جمله: 
»ايم. آيند مطلع شده ها مي نتايجي كه از پي آن

ملاحظه) 2  پيش، پيشرفت) 1
(واژگان)بازگشت) 4  بينش) 3

ترجمة متن كلوزتست:
تان در حال حاضر چه د كه بفهميد دوستان قديمياي حال تلاش كرده آيا تا به

سايتي است كه براي دوستان قديمي ب  و ”Friends Reunited“كنند؟  مي
سايت در كند. اين وب مدرسه و دانشگاه، فرصت پيدا كردن يكديگر را فراهم مي

هرست تصميم گرفت تا با كمك ، زماني طراحي شد كه جولي پنك1999سال 
سايت، اش را پيدا كند. براي پيوستن به اين وب دوستان مدرسههمسرش بعضي از 

بايد هزينة اندكي بپردازيد و سپس نام و آدرس ايميل خود را به يك ليست اضافه
وجو، اين ليست بر اساس مدرسه  كنيد. براي كمك به كاركرد بهتر سيستم جست

يتانيا اتفاقو سال مرتب شده است. تاكنون، هزاران تجديد ديدار در سراسر بر
افتاده است و اين ايده اكنون در بسياري از كشورهاي ديگر خيلي محبوب است.

سال داشتيد بهترين دوستان شما 8دنبال كساني هستيد كه وقتي  پس اگر شما به
توانيد چيزي شايد جايي باشد كه در آن مي  ”Friends Reunited“بودند، 

تان اكنون در سوي ديگري از ان قديميها پيدا كنيد، حتي اگر دوست دربارة آن
كنند. جهان زندگي مي

)فر شهاب مهران(  »4«گزينة   -51
) وابسته بودن، بستگي داشتن2  ) آماده كردن، آماده شدن 1
) فراهم كردن، در اختيار قرار دادن4  ) بهبود بخشيدن، بهبود يافتن 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

)فر مهران  شهاب(  »3«گزينة   -52
نكتة مهم درسي

كنندة ساختار كه در يك جمله، دو فعل پشت سر هم بيايند، فعل اول تعيين زماني
باشد. ”to“صورت مصدر با  ، فعل دوم بايد به”decide“فعل دوم است. بعد از فعل 

  (كلوزتست)

3زبان انگليسي 
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)فر مهران  شهاب(  »1«گزينة  -53
نكتة مهم درسي

فاعل جمله، قبل از فعل آمده است، بايد از ساختار معلوم استفاده كنيم (ردچون 
 thousands of“كه فاعل جمله يعني  با توجه به اين»). 4«و » 3«هاي  گزينه

reunions” يك عبارت اسمي جمع است، بايد از فعل جمع استفاده كنيم (رد
»).2«گزينة 

حال، تا اين (تا به ”so far“يدي چنين، معناي كلي جمله و وجود عبارت ق هم
كند كه از زمان گذشته تا دهد كه جمله دربارة چيزي صحبت مي مي لحظه) نشان 

نكته، بهترين ساختار فعلي ممكن، يافته است. با توجه به اين  هزمان حال ادام
است. ”present perfect“ساختار حال كامل يا 

  (كلوزتست)
------------------------- --------------------- 

)فر مهران  شهاب(  »2«گزينة  -54
) مراقبت كردن از، نگهداري كردن از1
دنبال كسي يا چيزي گشتن ) به2
) مراقبت كردن از، توجه داشتن به3
) دست كشيدن، ترك كردن، رها كردن4

  (كلوزتست)

ترجمة متن درك مطلب اول:
داريد؟ فضاهاي باز گذشته بانتن براي رف جاييايد چون  آيا شما در خانه مانده

دسترس قابل براي نوجوانان ترين انواع مناطق اند. بيش شده اشغالها  ساختمان
 ،روها گذشته كه كودكان آزاد بودند در پيادهنقدر زمان زيادي  نيستند. آن

آموزان بازي كنند. دانش ،هاي شهر پارك وهاي خالي  زمين ،ها كوچه ،ها خيابان
نياز دارند. جا آزاد باشند بروند و دوستان را ببينند آندر مكاني كه  هنوز به آن
گويد: منيت شخصي اهميت دارد. آنجلا ميا ،باشد در دسترس مكانكه  حتي زماني

من در يك آپارتمان زندگي ،تر بيرون بازي كنم توانستم بيش آرزو دارم مي«
بهكند كه رفتن خودمان  نميهست اما مادرم فكر  پايين خيابانكنم. پاركي در  مي
داند كه مياو گويد  مي ،يك متخصص فعاليت  ،ري پيكا ».تنهايي امن باشد. جا به آن

ها گفته شده كه خانه بسياري از كودكان بعدازظهرها در خانه تنها هستند و به آن
كنند. هاي آنلاين سرگرم مي ها خود را فقط با بازي آن ،را ترك نكنند

ست كه اطمينان حاصل كنيدا د چه كار كند؟ يك جواب اينپس يك شخص باي
تواند كمك كند. تر بداند چگونه شما را بيابد. يك تلفن همراه مي كه يك بزرگ

]افراد[به «گويد:  تر را دخيل كنيد. كلمنتس مي ست كه يك بزرگا ديگر اين ةايد

كه جايي  ،لييك پارك محبراي رفتن به خود و شايد يك يا دو پدر و مادر ة محل
ها و فضاهاي تفريحي اكثر جوامع فعاليت ».اعتماد كنيدفضاي كافي وجود دارد 

اند. كرده سازماندهي ،دهد ميخاطر  آسودگيكه به والدين شده را  نظارت
حتي براي بزرگسالان. صرف زمان و هيچ كار مهمي نكردن ،بازي كردن مهم است

دهد احساس آزادي و خلاقيت اجازه مي و به ما كند كم مياوقات استرس را  گاهي
بيرون بزرگخوب است. فقط در معرض فضاي  خصوصاًمبيرون بازي كردن  .كنيم

نور بيرون براي سيستم ايمني حياتي«  گويد: كند. پيكا مي ها مي قرار گرفتن معجزه
.»تر احساس شادي كنيم بيششود  سبب مي سادگي است و به

)اميرحسين مراد(  »2«گزينة -55
كه كودكان بايد فقط براي اين جز به ،هستندتمام جملات زير درست «ترجمة جمله: 

»وقت داشته باشند. ]از خانه[هاي بيرون  فعاليت
  (درك مطلب)

---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(  »2«گزينة -56
»ه چه معنا است؟در پاراگراف آخر ب )حياتي( ”vital“ لغت«ترجمة جمله: 

»“necessary” (لازم، ضروري)«
  (درك مطلب)

)اميرحسين مراد(  »3«گزينة  -57
»كند؟ نويسنده در متن عمدتاً چه چيزي را بحث مي«ترجمة جمله: 

هاي زيادي براي لذت بيرون بازي كردن براي جسم و ذهن شما مفيد است و راه«
»بردن از بيرون وجود دارد.

  (درك مطلب)

تن درك مطلب دوم:ترجمة م
يك ليوان آب از سينك  احتمال زياد، به؟ دكني چه مي دوقتي تشنه هستي

يك كار را بكند. در واقع، تقريباً تواند اين . هركسي نميدداري ميظرفشويي بر
ميليارد نفر در سراسر دنيا آب آشاميدني تميز ندارند.

شرايط ست. اين تحقيقهاي امدادرساني جهاني ا گروهة يك گزارش توسط اين يافت
پياده ها ها مجبورند هر روز ساعت را بررسي كرد. خيلي زمينزندگي مردم سرتاسر 

. آن آب اغلب براي آشاميدن سالم نيست،بياورندها آب  راه بروند تا از رودخانه
چون كثيف است.
رفتن  امني براي دستشويي هايميليارد نفر جا 6/2حدود : «گويد اين گزارش مي

در هند بزرگ شد. براي مدتي طولاني، نشينلكشمي در روستايي فقير. »رندندا
هاي بيرون هايش مجبور بودند از بوته كلاسي او دستشويي نداشت. او و هم ةمدرس

استفاده كنند.
يمهم است كه بهداشت يا نظافت خوب اين براي كودكان گويند رهبران جهان مي

بعد از استفاده از ي خودها دست داشته باشند. نوشيدن آب تميز و شستن
ها كمك كند. تواند به جلوگيري از بيماري دستشويي مي
اند. كرده ميكمك  ]به رفع اين مشكل[دنيا  سراسركشي در  لوله نصب امدادگران با

چنين به مردم ياد ه است. امدادگران همدادهايشان آب  ها به مردم در خانه اين لوله
كار اند. اين ها حتي دستشويي ساخته ران را تصفيه كنند. آناند چطور آب با داده مي

.»ام توالت دارد حالا مدرسه«براي لكشمي تفاوت ايجاد كرده است. او گفت: 
،هنوز كارهاي زيادي مانده كه انجام شود: «گويد رست ميهامدادگر كلاريسا براكل

براي همه ما بايد مثل يك اجتماع واحد عمل كنيم تا آب و بهداشت خوب را
 »تأمين كنيم.

378 حدود طور متوسط، هر آمريكايي در روز ؟ زياد! بهدكني چقدر آب استفاده مي
1 كند. اين مقدار براي پر كردن آب مصرف مي ليتر آشاميدني آب ليوان ,600

كافي است.

)اميرحسين مراد(  »3«گزينة -58
»ها چيست؟ اي جلوگيري از بيماريطبق متن، يك راه بر«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)    »ي خودها شستن دست«
---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(  »1«گزينة -59
آب تميز براي افراد بسياريپردازد كه  متن به توصيف اين مشكل مي«ترجمة جمله: 

است،   شده ارائهن متن حل كه براي اين مشكل در اي راهيك ندارند.  نوشيدن
»چيست؟

 »براي آشاميدن سالم شودتا تصفيه كردن آب باران «

  (درك مطلب)
---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(  »2«گزينة -60
راها آب زيادي  شود كه خيلي از آمريكايي طور برداشت مي از متن اين«ترجمة جمله: 

 »دهند. هدر مي

 درك مطلب)(



  :       923      )  (6463-021 

  »              «
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)محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 61

بنابراين: .افتد حالت اتفاق مي 6حالت و در پرتاب تاس  2در پرتاب هر سكه 

n(S)     2 2 2 6 48

  )16تا  14 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3مار ((رياضي و آ

 ----------------------------------------------  

)كورش داودي(  »1«گزينة  - 62

سؤال ترتيب مهم نيست، پس: 10سؤال از  8براي انتخاب 

! !

!( )! ! !

    
        

10 10 10 9 8 10 9 458 10 8 8 2 2 18

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 63

a a     2 12 1 2 5 1 9

a a     3 22 1 2 9 1 17

a a     4 32 1 2 17 1 33

a a     5 42 1 2 33 1 65

  )52 ة، صفحي خطيهاالگو)، 3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 64

4را مسـاوي بـا   پس عبارت داخل پرانتـز   ،است 24برابر  4دانيم حاصل ! مي

دهيم: قرار مي

x x x      2 25 4 9 3

 ( )( )    3 3 ها ضرب ريشه حاصل 9

  )6و  5هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

(امير زراندوز)  »4«گزينة  - 65

AAدهيم: ف يكسان را در يك بسته قرار ميحرو OO H R P Y N
 

بسته 1بسته     1 

حرف ديگر برابر است با: 5بسته و  2هاي  تعداد جايگشت

! تعداد كلمات مطلوب 7

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  - 66

قـرار بگيرنـد كـه 4و  2هاي زوج  بوده كه بايد در مكان 4و  1اول  اعداد غير
مانـده بـا پـذير اسـت و سـپس سـه تـوپ بـاقي       حالـت امكـان   2اين كار به !

گيرنـد. از مانده قـرار مـي   هاي باقي حالت در مكان 3به ! 5و  3، 2هاي  شماره
n(S)طرفي  ! در نتيجه: ،5

! ! !
P /

! !

  
   

 
3 2 3 2 1 1 0 15 5 4 3 10

  )27تا  19و  11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)(كورش داودي  »1«گزينة  - 67

,اعداد اول در تاس  ,2 3 .باشند مي 5

 A ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ) 2 2 2 3 3 2 3 3 2 5 5 2 3 5 5 3 5 5

 n(A)  9

  B ( , ),( , ),( , ),( , ) 1 4 4 1 2 3 3 2
 n(B)  4

A  و B يعني عضوهاي مشترك  ،بدهندبا هم رخA  و Bبايد انتخاب
شوند.

 A B ( , ),( , ) 2 3 3 2

تا است.2تعداد عضوها 
  )19تا  12هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 68

است، پس:a ها برابر با ميانگين داده ،با توجه به نمودار

a
a a a

    
   

6 7 3 12 8 5 :ميانگين 365

a a   4 36 9
, , , ,6 7 8 12 ها :داده 12

( ) ( ) ( ) ( ) ( )        
 

2 2 2 2 2
2 6 9 7 9 8 9 12 9 12 9

5

/
   

 
9 4 1 9 9 6 45

 / b /    6 4 6 4

 a b /   9 6 4
  )36و  35هاي  و احتمال، صفحه)، آمار 3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 69

صـحيح» 4«چرخة آمار در حل مسائل، گزينـة   ةگان هاي پنج با توجه به گام
است.

  )40تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

)3رياضي و آمار (
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)امير زراندوز(  »1«گزينة  -70

 n(S)   26 2 72

 A ( , ,R),( , ,R),( , ,R),( , ,R),( , ,R),( , ,R),( , ,R) 1 4 4 1 2 3 3 2 4 6 6 4 5 5 

 
n(A)

n(A) P(A)
n(S)

    
77 72

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

(كورش داودي)  »4«گزينة  -71

)رقمـي بـدون صـفر كـه بـا ارقـام        3اعـداد   تعداد , , , , , , , , )1 2 3 4 5 6 7 8 9

:شوند ساخته مي   39 9 9 9

:(فاقد رقم صفر) 400رقمي بزرگتر از  3كلية اعداد 

.داردحالت  6يا بيشتر باشد كه  4بايد  رقم صدگان

P
 

     
 

6 9 9 6 9 9 6 2
9 9 9 9 3

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)كورش داودي(  »3«گزينة  -72

با بررسي هر گزينه داريم:

 »:1«گزينة  A ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

P(A)  
6 1
36 6

P(B)  »:2«گزينة  
3
Bر)},پ,(پ, پ),ر,(پ,پ),پ,{(ر8 

P(C)»:3«گزينة 
 

 
 

4 1 1 1
4 4 4 16

P(D)»:4«گزينة  
1
3

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)كورش داودي(  »3«گزينة -73

 P(A B) P(A) P(B) P(A B)   

 P(A B)     
5 1 1 4 1
3 5 5 3 5 

P(A B)
 

     
1 4 5 3 4 5 2
5 15 15 15 15

  )27تا  16هاي  مال، صفحه)، آمار و احت3(رياضي و آمار (

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  -74

ــر  ــال  P(A)اگ ــد، آن   » رو«احتم ــكه باش ــك س ــداقل ي ــدن ح ــاه آم گ

P(A ) P(A)  1    رو«هـا   احتمال اين است كه هـيچ كـدام از سـكه«

ها پشـت آمـده باشـد كـه فقـط يـك نيامده باشد. به عبارت ديگر همة سكه

سـكه 3پرتاب  از طرفي تعداد اعضاي فضاي نمونةدارد.  }پ، پ، پ{الت ح

n(S)برابر   32 است. بنابراين: 8

P(A ) P(A)     
1 71 1 8 8

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)مد بحيراييمح(  »2«گزينة -75

P(A ) P(A),P(A) P(A ) P(A) P(A)       
12 1 3 1 3

P(B ) P(B),P(B) P(B ) P(B) P(B)       
13 1 4 1 4

P(Aپس  ،ناسازگارند Bو  Aچون  B)  0 :در نتيجه

P(A B) P(A) P(B)    
1 1 7
3 4 12

  )27تا  16ي ها )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 76

هـاي نمـودار تقريبـاً يكسـان ها در چـارك  در گروه دوم چون پراكندگي داده

،است و ميانگين و ميانه تقريباً برابر هستند و از طرفي دادة دورافتاده نداريم

.تواند گمراه كننده باشد نمي پس گزارش ميانگين و انحراف معيار

  )44تا  38هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »2«گزينة  -77

ام لذا داريم:nام برابر است با مجموع اعداد سطر nدر اين الگو، جملة 

:1 4 6 4 سطر پنجم 1

: a       61 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 سطر ششم 32

:1 6 15 20 15 6 هفتمسطر  1

a

a a

        

    
7
7 6

1 6 15 20 15 6 1 64
64 32 32  

  )52 صفحة، ي خطيهاالگو)، 3(رياضي و آمار (
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)امير زراندوز(  »3«گزينة  -78

ثانيه) 2/15غيرطبيعي هم باشد (مانند عددي تواند  هر لحظه از زمان مي»: 1«گزينة 
قطر لزوماً طبيعي نيست. به عدد مربوط»: 2«گزينة 
است. Nروزهاي مختلف سال، زيرمجموعة   شماره»: 3«گزينة 
رهمـثلاً شـعاع ك ـ   ؛هـم لزومـاً عـددي طبيعـي نيسـت      rشعاع »: 4«گزينة 

متر باشد كه طبيعي نيست. سانتي 5/1تواند  مي
  )52تا  46هاي  ، صفحهي خطيهاالگو)، 3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  

)نيكو دكامين(  »3«گزينة  -79

   
4 4 3 4 4 3 48Joò®ÅH  رقمي ممكن3:كل اعداد

    
1 4 3 1 4 3 129

Joò®ÅH
ô£Î600رقمي بزرگتر از 3 :كل اعداد

   
1 2 3 1 2 3 61

Joò®ÅH
ô£Î 2IÄoÿÅ 130رقمي كوچكتر از 3: اعداد

كل = تعداد اعداد مطلوب - = حالات نامطلوب  48 -  12 -  6=  30

  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ر ((رياضي و آما
 ---------------------------------------- ------  

)نيكو دكامين(  »4«گزينة  -80

براي اينكه مجموع دو عدد زوج شود آن دو عدد بايد هر دو زوج و يا هر دو فرد باشند.راه اول: 

  
3 3 3 3 96 4 2 4 2

Joò®ÅH
IÄ IÄ 6IÄ IÄ :هر دو زوج

شود. اند، حالتي حذف نمي چون دو تاس با هم متفاوت

  
3 3 3 3 95 3 1 3 1

Joò®ÅH
IÄ IÄ 5IÄ IÄ :هر دو فرد

)ي نمونه عبارتند از اعضاي فضا , ), ,( , ),( , )6 6 1 2 1 1 در نتيجـه مجمـوع
باشد: 12تا  2تواند از  اعداد روي تاس مي

   ( , ),( , ),( , ), ,( , ) D , , , , 1 1 1 2 1 3 6 6 2 3 4 12 

. حال پيشـامدهاي12و  8و  4برابر است با  Dدر مجموعة  4اعداد مضرب 
م.نويسي ها را مي متناظر با اين مجموع

 D ( , ),( , ),( , )4 1 3 2 2 3 1

 D ( , ),( , ),( , ),( , ),( , )8 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
  D ( , )12 6 6

مجموعه: 3تعداد كل حالات نامطلوب برابر است با مجموع تعداد اعضاي اين 
n n(D ) n(D ) n(D )      4 8 12 3 5 1 9

در نتيجه تعداد حالات مطلوب برابر است با:
( )   9 9 9 كل = مطلوب - نامطلوب  9

،2توانند  اند، پس مجموع اعداد روشده مي راه دوم: مجموع اعداد روشده زوج
باشند، پس مجموع اعداد 4باشند، از طرفي نبايد مضرب  12يا  10، 8، 6، 4

باشند كه برابر است با: 10يا  6يا  2بايد 
  .عضو دارد 9 ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )1 1 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 4 6 6 4 5 5

  )19تا  15و  11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ر ((رياضي و آما

)نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  -81
از آثار پژوهشـي عصـر بيـداري محسـوب» اصفهاني يبابا سرگذشت حاجي«

شود. نمي
  )20 و 17، 16، 14، 13هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  -82

هايي دارنـد. از لحاظ عروضي با هم تفاوت» 2«مصراع اول و دوم بيت گزينة 
اين بيت از تصنيفي سرودة عارف قزويني انتخاب شده اسـت كـه از شـاعران

گرا به موسـيقي شاعران سنتبندي  گراي عصر مشروطه است و پاي غيرسنت
در عالم بـه» ع«در مصراع اول بيت،  شود. ها ديده نمي شعر سنتّي در آثار آن

شود. عنوان همزه در نظر گرفته شده و در خوانش، حذف مي
  )43 ةصفح، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

)فداييمحسن (  »2«گزينة  -83
است.اضافة تشبيهي  »الف«در بيت » مصر وجود«

و از آن هم برتـر به چشمة حيوان تشبيه  »لب«لعل استعاره از » هـ«در بيت 
دانسته شده است.

تلميح به داستان حضرت عيسي »ب«بيت 
تلميح دارد به رانده شدن حضرت آدم از بهشت »ج«بيت 

 ها: تشريح ساير گزينه
.تلميح ندارد» د«/ بيت  .تشبيه ندارد» ب«بيت »: 1«گزينة 
است. فاقد تشبيه» ب«بيت »: 3«گزينة 
تلميح ندارد.» د«. / بيت نداردتشبيه » ج«بيت »: 4«گزينة 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

)محسن فدايي(  »4«گزينة  -84
1، آتش: نشر 2، آب: نشر 2، سرد: لف 1و نشر: گرم: لف لف »: هـ«بيت 
تضمين: شهريار، مصراع دوم را از حافظ تضمين كرده است.»: ج«بيت 
تضاد: هشيار و مست»: الف«بيت 
كـه / زير پا بـودن فلـك در حـالي    تناقض: سلطاني كه گدا است.»: ب«بيت 

زيردست مهر است.
تشبيه: چون سليمانم»: د«بيت 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3و فنون ادبي ( (علوم
 ----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »3«گزينة  -85
تني پوشيدن، كسوت، تار و پود / تناقض: كسوت عريانمراعات نظير: 

 ها: تشريح ساير گزينه
ان،تفاقد لف و نشر / تشبيه: دهان غنچه لـب، روي چـون گلس ـ   »:1«گزينة 

هاروار، چو گلب
روي روي و نمي / تضاد: مي تلميحفاقد  »:2«گزينة 
ها: صحن باغ، طرف راغ، زيـر سـرو، لف و نشر: لف/ فاقد تناقض  »:4«گزينة 

كام، بخور جام، بكش ساغر بجو جو، نشرها: بزن گام،پاي 
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (

)3علوم و فنون ادبي (
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)(حميد محدثي  »3«گزينة - 86
فـاعلاتن« ،»د«و وزن بيت » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« ،»الف« وزن بيت

بندي هجايي را ندارند. بوده و قابليت دوگونه تقسيم» مفاعلن فعلن
  )26تا  22 هاي ه)، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )پرست نسرين حق(  »4«گزينة  -87

بلند به كوتاه و كوتاه مصوت خر = حذف همزه / عيسي: تغيير كميتيوسف آ
كوتاه به بلند مصوت : تغيير كميتطارمِشده،  /به بلند 

 ها: تشريح ساير گزينه
تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه ندارد. »:1«گزينة 
حذف همزه ندارد.»: 2«گزينة 
تغيير كميت مصوت ندارد.»: 3«گزينة 

  )54تا  49هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3ادبي ((علوم و فنون 
 ----------------------------------------------  

 )(حميد محدثي  »1«گزينة  -88

مفعـول فـاعلات مفاعيـل«يـا  » مستفعلن مفاعل مستفعلن فعـل «وزن بيت 
تغيير كميت مصـوت كوتـاه بـه ،بوده و در هجاي نهم مصراع نخست» فاعلن
رخ داده است. بلند

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3وم و فنون ادبي ((عل
 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  -89

اما در عبارات ديگر، مفاهيم اجتماعي ،در عبارت چهارم فقط طنز وجود دارد
ند.ا هاي اصلي نثر عصر بيداري مايه كه از دروناند  و سياسي مطرح شده

  )46صفحة ، مفهومشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -90

مفـاهيمبر ترك تعلّقات مادي تأكيد شـده اسـت كـه از    » 2«در بيت گزينة 
هاي شاخص شعر عصر بيداري نيست. مايه درونعارفانه است و از 

هاي شاخص شعر عصر بيداري در ساير ابيات: مايه درون
كارگران و ضعيفان و دفاع از حقوق آنان به توجه»: 1«گزينة 
توجه به جايگاه و امور زنان»: 3«گزينة 
 هاي تازه توجه به نوانديشي و انديشه»: 4«گزينة 

  )44، صفحة شناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------- -----------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  -91

اب نشاط، انجمن ادبي نشاط را تأسـيس كـرد و پـس از آن انجمـنهعبدالو
شاه در تهران تشكيل شد. ادبي خاقان به رياست فتحعلي

 ها: تشريح ساير گزينه
توجه بيشتر شـاعران بـه محتـوا در برابـر صـور خيـال و جنبـة»: 2«گزينة 
بلكـه ايـن امـر در عصـر بيـداري ،، ويژگي شعر عصر بازگشت نيستشاعرانه

مورد توجه شاعران بود.
در شعر بايدشاعران عصر بيداري به اين نتيجه رسيده بودند كه »: 3«گزينة 

هاي تازه را در خود يك تغيير و دگرگوني ايجاد شود تا بتواند مسائل و پديده
جاي دهد.

اي به تقليد از بوستان سعدي است. همنظوم» گلشن صبا»: «4«گزينة 
  )14تا  12هاي  ، صفحهشناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (

)كتاب آبي(  »2«گزينة -92

مقام فراهاني) مسائل عصر را با زبان و اصطلاحات صاحب كتاب منشĤت (قائم
هاي لطيف بـه سـبك گلسـتان سـعدي المثل رايج و آميخته به شعر و ضرب

ت.نوش
  )20 ، صفحةادبيات تاريخ، )3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  -93

بازاري استفاده شده است كه از تعابير كوچه» 3و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه
در اشعار گروهي از شاعران عصر بيداري رواج داشته است.

 ها: هتشريح ساير گزين
…پولش از كيسة ملّت»: 1«گزينة 

خدا گواست»: 2«گزينة 
 رشوه و كلاّشي (پول درآوردن از كسان با سماجت)»: 3«گزينة 

  )43و  42هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  -94

در مصـراع اول» شيرين«شيرين/ جناس همسان: و داستان خسرو تلميح به 
در مصـراع دوم نـام معشـوقة» شـيرين «بخـش و دلنشـين و    به معناي لذت

نظير: خسرو ـ شيرين خسرو است./ مراعات
  )تركيبي، بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة -95

 ها: در ساير گزينه آراية تناقض
تر از دوري نزديك»: 1«گزينة 
دولت فقر»: 2«گزينة 
 روشن شدن چراغ از خاموشي»: 4«گزينة 

  )62تا  60هاي  ، صفحهمعنوي بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 96

)/ تشـبيه2)، ايمان (نشر 1)/ كفر (نشر 2)، صبح (لف 1زلف (لف  :لف و نشر
حجاب)/ تضاد (كفر و ايمان) (كفر 

 ها: تشريح ساير گزينه
تضاد (وصل و هجران ـ غم و شادي)/ لف و نشر (وصل و هجران»: 1«گزينة 

)/ بيت تشبيه ندارد.1ـ نشر  2)/ غم و شادي (نشر 2ـ لف  1(لف 
)/ لـف و نشـر (دشـمن وتضاد (دشـمن و دوسـت ـ گـل و خـار     »: 3«گزينة 

)/ بيت تشبيه ندارد.1ـ نشر  2)/ گل و خار (نشر 2ـ لف  1دوست (لف 
)/ سرو و گل3ـ لف   2ـ لف   1لف و نشر (قد و رخ و چشم (لف »: 4«گزينة 

.بيت تضاد و تشبيه ندارد/ ) 3ـ نشر  2ـ نشر  1و بادام (نشر 
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (
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 )كتاب آبي(»2«ينة گز -97

»مستفعلن مفاعل مستفعلن فعـل «بر وزن » 2«ابيات صورت سؤال و گزينة 
اند. سروده شده »مفعولُ فاعلات مفاعيلن فاعلن«يا 

  )26تا  22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  -98

است كه تنها در هجـاي »مفعول مفاعلن فعولن«ها بر وزن  ات تمام گزينهابي
مصوت بلند، كوتاه تلفّظ شده است.» 4«چهارم مصراع اول گزينة 

  )54تا  52هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »4«گزينة  -99

زباني نيست. اتاختياريك از  هيچداراي  ،»4« بيت گزينة
 ها: تشريح ساير گزينه

ه دارد.زحذف هم»: 1«گزينة 

حذف همزه و تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند دارد.»: 2«گزينة 

 حذف همزه و تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه دارد.»: 3«گزينة 

  )54 تا 49هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 100

سياسي و اجتمـاعي و مضـمون بيـت» 4و  3، 1«هاي  مضامين ابيات گزينه
است. (عاشقانه) غنايي» 2«گزينة 

  )45و  44هاي  ، صفحهمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------- -----  

)زهرا كرمي(  »1«گزينة  - 101

در هر سال، هـر سـاله»: في كلّ سنة« /)2 ةنيگز(رد شود  اهدا مي»: تمُنَح«

كسـي كـه بـه بشـريت سـود»: ةيالبشـر  دي ـفيمـن  « /)4و2 يهـا  نهي(رد گز

هـاي در زمينـه »: فـي المجـالات المختلفـة   « هـا)/  رساند (رد ساير گزينـه  مي

  )3 ةنيگز(رد ناگون گو

)22صفحة )، ترجمه، 3(عربي (

----------------------------------------------  

)زاد كين ي(مهد  »2«گزينة - 102

در »: اتـه يفـي ح « بنـده/ »: العبـد « /)4و3 يها نهي(رد گزيابد  نمي»: جديلا «

وء لا س« تا دروغ را ترك كند/»: الكذب تركي يحتّ« /)4 ةنيگز(رد زندگيش 

اي از آن بـدتر نيسـت (رد نفي جـنس) هـيچ بـدي   » لا«(اسلوب »: أسوأ منه

  ها) ساير گزينه

)10صفحة )، ترجمه، 3(عربي (

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 103

  »!روند نميجلو به قدم  كيپس آنان «»: 4« نةيگزصحيح عبارت  ترجمة
)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (

------------------------ ----------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 104

(رد (اسم معرفه است و بدون اسـم اشـاره آمـده اسـت) الحـارس      »: نگهبان«
(اسـم اشـاره +»: كي ـشـب تار  ني ـا« النـّوم/ »: دني ـخواب« /)4و3 يهـا  نهيگز

 يهـا  نـه ي(رد گزموصوف + صفت) هذه الليّلة المظلمـة، هـذه الليّلـة الظلّمـاء     
  )3و2 يها نهي(رد گزقد امتنع »: كرده است يخوددار«/ )4و3

نكته:
: خودداري كرد َمتنَعبازداشت، منع كرد / ا : َنعم

)33صفحة )، ترجمه، 3(عربي (
----------------------------------------------  

)رضا معصومي(  »3«گزينة  - 105

اليه است و بايـد نادرست است، زيرا مضاف» الحسنَ«، »3«در عبارت گزينة 
) باشد. هم »رفتـار و خلـق و خـو   «به معنـي  » الخلُْق«چنين  مجرور (الحسنِ
اسـت كـه بـا» آفرينش، آفريده«به معني » الخلَْق«صحيح است، دقت كنيد 

معناي عبارت هماهنگ نيست.
  )تركيبي، ضبط حركات)، 3(عربي ( 

----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«نة گزي - 106
 ها: تشريح ساير گزينه

مفعـول آن» چيـزي را : «»مـا («نادرست اسـت.  » مفعوله: أفواه»: «1«گزينة 
است.)
نادرست است. (مجرور به حرف جر است.)» مضاف اليه« »:3«گزينة 
(مبتدا است.) نادرست است....» حال « »:4«گزينة 

)15صفحة ، ابيتحليل صرفي و محل اعر)، 3(عربي (

----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 107
 ها: تشريح ساير گزينه

بالفعـل مشـبهة اسـم حـروف   نادرست اسـت. ( » بالضمةمرفوع »: «1« نةيگز
است.) منصوب

نادرست است. »لياسم تفض»: «2« نةيگز
و است فعل مجهول» تعُطي«رست است. (ناد» »الجوائز«فاعله »: «4« نةيگز

)فاعل آن محذوف است.
  )22صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب

----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 108

يكي از حروف مشبهة بالفعل است كه براي رفع ابهـام ،»3« نةيگزدر » لكنَّ«
  رود. قبل از خود به كار مي جملةمعناي و تكميل 

  )6صفحة ، انواع جملات)، 3(عربي (

 )3عربي زبان قرآن (
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 (سيد محمد علي مرتضوي)  »2«گزينة  - 109

خواهد كه متفاوت از بقيه باشد. صورت سؤال، حالي را مي
شود. صورت يك اسم نكره و گاهي به شكل يك جمله ظاهر مي حال گاهي به

كـره اسـت كـه بـه بيـان حالـتاسم مفعـول و ن » مظلومين«، »2«در گزينة 
صـورت ها حال بـه  پردازد و نقش حال را دارد، در حالي كه در ساير گزينه مي

جملة اسميه آمده است.
 ها: تشريح ساير گزينه

حال است....» و هي تطالع «»: 1« گزينة
حال است....» و هو مجيب «»: 3« گزينة
حال است....» و هم نشيطون «»: 4« گزينة

)27تا  25هاي  صفحه، حال، )3(عربي (
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  - 110

يا بـر سـر جملـه    دي ـادات تأك در آن، را خواسته كـه  اي گزينه ،سؤالصورت 
كه در آن حال وجود دارد. باشد آمده
كـه جملـة اسـت  ديادات تأك بالفعل، مشبهةاز حروف  »إنّ« ،»4« گزينة در

.را داراستحال  نقش »مشتاقاً« چنين كند، هم بعد از خود را تأكيد مي
 ها: تشريح ساير گزينه

حال است.» مكسرة« .ادات تأكيد وجود ندارد»: 1« گزينة
تواند حـال باشـد، معرفه است و نمي» الحية«است اما  ديادات تأك »إنّ«»: 2« گزينة

بلكه صفت است.
حال است.» حنيفاً« .تأكيد وجود نداردادات »: 3« گزينة

  )27تا  25هاي  صفحه، حال)، 3(عربي ( 
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 111

باعـث شود»: يسبب«ترديد داشتن / »: التردد/ « )4(رد گزينة  شايد»: لعلّ«
/  هـا)  (رد سـاير گزينـه   دامه ندهـيمكه آن را ا»: أن لا نُواصله/ «)4(رد گزينة 

به سويي (رد گزينة»: جهةٍإلي / «يا رانـده شـويم جهول) (فعل م»: أو ندُفعَ«
(جملة وصفيه) كه ما را دور كند»: بعـدِناتُ)/ «2

)تركيبي، ترجمه)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 112

كودكان، بچه»: الطفّلات/ « )4و3هاي  (رد گزينه جا)رفتند (در اين»: تذهَب«
(حـال) بـا»: فرحات/ « )4(رد گزينة  هايشاناتاق»: غُرفهنّ«به / »: إلي«ها / 

ــا خوشــحالي  ــدأنَ/ «)1(رد گزينــة شــادي، شــادمان، ب شــروع كردنــد / »: ب
  لبخند  (حال) لبخندزنان، با »:مبتسمات«به بازي / »: عبباللّ«

)تركيبي، ترجمه)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 113

/ )4(رد گزينـة   كـرد  : (فعل ماضي استمراري) احساس ... مـي »كان ... يشعْرُ«
ةِ الأمـلِ  «: گناه / »الذَّنبْ« بعـد أن«/ )4و2هـاي   (رد گزينـه  : نااميـدي »خيَبـ

من «/ )1(رد گزينة  : گروهي»جماعة«: پس از اينكه استفاده كردند/ »داستفَا
هجرّ«: از شكل / »وضْالم هزيان آور اختراع او»اختراع :  

)تركيبي، ترجمه)، 3(عربي (

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 114

آينـد، بـه حسـاب مـي   «فعل غايب و مجهول است؛ پس بـه صـورت   » يعتبر«
  گردد.  ميترجمه » شوند شمرده مي

)تركيبي، ترجمه)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 115

كنيم، درحـالي كـه و از روزگار خود گلايه و شكايت مي»: «2«عبارت گزينة 
كنـي، به عبارت صورت سؤال (داروي تو در تو است و نگاه نمي» گناهي ندارد

ترين است. نزديك از نظر مفهوم كني) ست و احساس نميو درد تو از تو ا
)2، صفحة مفهوم)، 3(عربي (

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »1«گزينة  - 116

ها:  موارد نادرست در ساير گزينه
(ركّاب جمع مكسر راكب است، پس اسم فاعـل محسـوب مبالغةٍ »:2«گزينة 

شود.) مي
... (زيرا مفعول به و منصوب است.) فاعل»: 3«گزينة  و
خود زءآخرش، ج» ان«مثـَنَّي (زيرا الأمان يك اسم مفرد است و »: 4«گزينة 

 كلمه است.)

)تركيبي، تحليل صرفي و محل اعرابي)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة  - 117
»السبات«خطا)؛ درست آن: خواب سبك: جو (
 ها: در ساير گزينه

پوست گياه و چوب آن!: پوست»: 1«گزينة 
هايش شكست!: جويد هاي دندان با كناره»: 2«گزينة 
به زور از او گرفت!: به زور گرفت»: 3«گزينة 

)28، صفحة مفهوم)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 118

آمـوزان ها بر روي تخته سياه نوشتند: اي كـاش دانـش   معلّم«ترجمة عبارت: 
»كوشاي ما براي امتحانات پايان سال آماده باشند!

صحيح است.» واو«فاعل و مرفوع؛ پس با »: المعلمّونَ«
»يـاء «صفت براي اسم ليت (تلاميذ)؛ پس منصوب است و بـا  »: المجتهدينَ«

صحيح است.
صحيح است..» واو«خبر ليت و مرفوع؛ پس با »: مستعدونَ«

)7)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة  - 119
ها: در ساير گزينه

است، چون قبـل از فعـل آمـده و آن را منفـي» حرف نافيه«لا، »: 1«گزينة 
كرده است.

است، چون قبـل از اسـم آمـده اسـت.» حرف نافيه للجنس«لا، »: 2«گزينة 
مصدر و اسم است. »تقدم (= پيشرفت)«دقت كنيد، 

است چون باعث جزم و حـذف نـون »حرف ناهيه (نهي)«لا، »: 3«در گزينة 
مضارع شده است.از آخر فعل اعراب 

)9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (
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 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 120

خواهد كه معادل ماضي استمراري در فارسي باشد. ت سؤال، فعلي را ميصور
دانيد در صورتي كه قيد حالت به صورت جملة اسميه آمده و همانطور كه مي

در آن، يك فعل مضارع وجود داشته باشد كه قبل از آن هم يك فعل ماضـي
شود. قرار دارد، فعل مضارع به صورت ماضي استمراري ترجمه مي

فعل مضارع است. ترجمة عبارت:» يناجِي«فعل ماضي و » تخلَّص«جا  يندر ا
ترين مشكلات رهايي يافت، درحالي كه با پروردگار خـويش برادرم از بزرگ«

»كرد! مناجات مي
)27، صفحة حال)، 3(عربي (

----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي  »4« گزينة - 121
گشـا، تـاريخ زنديـه را بـا نويسندة تـاريخ گيتـي   ،صادق موسويميرزا محمد

.زند نوشته استگويي از فرمانروايان  اسلوبي مصنوع و دشوار همراه با تملق
  )2 ةصفح، نگاري تاريخ، )3تاريخ ((

 ----------------------------------------------  
يار)(ميلاد هوش  »1«گزينة - 122

ميرزا محمدجعفر خورموجي، نخستين كسي است كه واقعيت قتل اميركبيـر
را بازتاب داده است.

در يكـي از آثـارش بـه نـام صـدرالتواريخ، ،محمدحسن خان اعتمادالسـلطنه 
كند. اميركبير را ستايش مي

  )5، صفحة نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 123
.نويسي گسترش فراواني يافت در عصر قاجار، سفرنامه

راهكه در دورة قاجار بـه ايـران    ،تمدن جديد غربييكي از ابداعات تأثيرگذار 
بود. هنشري ،يافت

  )12 و 9هاي  هصفح ،نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »3«ينة گز - 124
اند از: ترين شرايط نادر براي پذيرفتن سلطنت عبارت مهم

موروثي شدن سلطنت در خاندان او؛ - 1
حمايت نكردن بزرگان و رؤساي طوايف از خاندان صفوي؛ - 2
حل اختلاف مذهبي با دولت عثماني. - 3

  )17 صفحةايران و جهان در آستانة دوران معاصر، )، 3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »2«گزينة - 125
،خارج در دوران افشاريه و زنديـه جهان مناسبات سياسي و اقتصادي ايران با 

نسـبت بـه عصـر صـفوي ،ثبـاتي سياسـي   هاي داخلي و بي به علت درگيري
.يافتكاهش چشمگيري 
عنوان پايتخت انتخاب شهري را به ،يتوجهي به نظام ادار نادرشاه به علت بي

نكرد.
  )22و  21هاي  صفحهايران و جهان در آستانة دوران معاصر، )، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة - 126

.انقلاب صنعتي با اختراع و تكميل ماشين بخار در انگلستان آغاز شد
  )30صفحة يران و جهان در آستانة دوران معاصر، ا)، 3(تاريخ (

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 127

طور كامل و هميشه قدرت اسـتبدادي توانستند به شاهان قاجار در عمل نمي
سو فاقـد ابزارهـاي لازم كار ببندند، زيرا از يك و اختيارات نامحدود خود را به

ي، براي اعمال قدرت مطلقـها مانند نظام اداري كارآمد، و ارتش ثابت و حرفه
و مراجع شيعه، قدرت تنفوذ اجتماعي و ديني روحاني ،بودند و از سوي ديگر

دامنة قدرت و استعمارگر هاي قدرت  وذ و دخالتسياسي و نظامي ايلات و نف
كرد. اختيار شاهان را تا حدودي محدود مي

  )37، صفحة سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (
 ------ ----------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 128

به رهبري كاوور و گاريبالدي قيام كردند و با استفاده از ،گرايان ايتاليايي ملي
را متحـد موفق شـدند ايتاليـا    ،رقابتي كه ميان اتريش و فرانسه وجود داشت

درآورند. يو تحت حاكميت حكومت ملي و مستقل كنند
  )78، صفحة جنگ جهاني اول و ايران)، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 129

روسيه در رقابت با انگلستان، امتيازات اقتصـادي و سياسـي متعـددي ماننـد
.تأسيس بانك استقراضي، شيلات شمال و تأسيس نيروي قزاق را گرفت

هـا، ها در رقابتي تنگاتنگ با روس ناصرالدين شاه، انگليسينت در دوران سلط
موفق به گرفتن امتيازات اقتصادي متعددي از ايـران شـدند كـه امتيازهـاي

ترين رويتر، بانك شاهنشاهي و توتون و تنباكو (رژي يا تالبوت) از جملة مهم
ها بود. آن

  )44)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (
 - ---------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »3«گزينة - 130
موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايـران بـه ،هاي استقلال آمريكا جنگ

.روسيه شد
  )51، صفحة اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------- -----  
محمد كريمي) (علي  »4«گزينة - 131

ها در وسيلة روس تشكيلات نظامي منسجم و منظمي بود كه به ،قزاق بريگاد
ايران تأسيس شد و تا اواخر حكومت قاجار تحت فرمانـدهي افسـران روسـي

.كرد فعاليت مي
  )40)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (

 ---------------------------- ------------------  
(بهروز يحيي)  »3«گزينة - 132

هـاي جديـد بـه ويـژه در دورة ميرزا حسـن رشـديه بـراي تأسـيس مدرسـه     
تحصيلي ابتدايي در شهرهاي مختلف ايران در دورة قاجار بسيار تلاش كرد و
ــراي ــراهم آوردن شــرايط ب ــد، ف ــز آموزشــي جدي ــايي مراك هــدف او از برپ

.هاي مختلف جامعه بودسوادآموزي به فرزندان تمام قشر
  )54)، اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »1«گزينة - 133

هنر تئاتر به سبك اروپايي از دورة قاجار به همت دانشجويان اعزامي به اروپا،
باشـي) بـه الدولـه (نقـاش   خـان مـزين  اكبر ليميرزا ع .در ايران گسترش يافت

دستور ناصرالدين شاه در محل فعلي دارالفنون يك تالار نمايش ساخت.
  )58)، اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (

)3تاريخ (
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(بهروز يحيي)»4«گزينة  - 134

روية كالاهاي خارجي و حمايت نكـردن دولـت از صـنايع داخلـي، واردات بي
هـاي نسـاجي شـد كـه ركود و تعطيلي صنايع محلي، به ويـژه كارگـاه   باعث

.نتيجة آن افزايش بيكاري و فقر و كاهش ارزش پول ايراني بود
  )62، صفحة انقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)  »2«گزينة - 135

ول قانون اساسي كشورهاي فرانسه و بلژيك، از اصاساسي عمدة اصول قانون
اقتباس شده بود.

محمدعلي شاه متمم قانون اساسي را با اكراه و به ناگزير تأييد كرد.
  )68)، انقلاب مشروطة ايران، صفحة 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)  »4«گزينة - 136

مالي بـه رياسـت مورگـان شوسـتر از كشـور - چندين كارشناس امور اداري
آمريكا و تعدادي كارشناس نظامي سوئدي براي تأسيس نيروي ژاندارمري به
استخدام دولت ايران درآمدند. در نتيجـة دخالـت و تهديـد نظـامي روسـيه،
دولت ايران مجبور شد به رغم مخالفـت مجلـس شـوراي ملـي، كارشناسـان

شورشان بفرستد.آمريكايي را بركنار كند و به ك
  )74)، انقلاب مشروطة ايران، صفحة 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة - 137

مردم الجزاير به رهبري امير عبدالقادر بـر ضـد ارتـش فرانسـه قيـام كردنـد.
وارن بـه رهبـري سـيمون بولي ـ   مـردم آمريكـاي لاتـي    ةطلبان جنبش استقلال

.هاي مستعمره بود اي از مبارزة مردم در سرزمين نمونه
  )77، صفحة جنگ جهاني اول و ايران)، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة - 138

هـاي ها ملزم به پرداخت غرامـت بـه دولـت    ن صلح ورساي، آلمانيپيمابنابر 
هاي صلحي كـه بـا پيمان .اشتن توان نظامي خود شدندد متفق و محدود نگه

هاي مغلـوب در جنـگ جهـاني اول انعقـاد يافـت، بـه فروپاشـي ساير دولت
مجارستان و عثمـاني، تغييـر نقشـة سياسـي اروپـاي - هاي اتريش امپراتوري

گيري كشورهاي جديد انجاميد. شرقي و خاورميانه و شكل
  )84، صفحة )، جنگ جهاني اول و ايران3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »2«گزينة - 139

عثماني و بلغارستان به صف ياندكي بعد از شروع جنگ اول جهاني، امپراتور
پرتغال و روماني و برخي كشورهاي ديگـر بـه جبهـة ،يونان ،متحدين و ژاپن

متفقين پيوستند.
  )81ي اول و ايران، صفحة )، جنگ جهان3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »1«گزينة - 140

.بود 1919ترين مخالفان قرارداد  االله سيد حسن مدرس يكي از جدي آيت
  )89)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (

)ييفاطمه سخا(  »3«گزينة  - 141

منظور از موقعيت يـك شـهر يـا روسـتا، وضـعيت آن سـكونتگاه نسـبت بـه
هاي پيرامون خود و همچنين جايگاه آن در سطح ناحيه است. پديده

  )3صفحة ، ها جغرافياي سكونتگاه، )3( ا(جغرافي
 ----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(  »4«گزينة - 142

ــ مهــم ــرين مــلاك تف هاســت و اوت شــهر و روســتا فعاليــت اقتصــادي آن ت
ترين ملاك تشخيص شهر و روستا ملاك جمعيتي است. متداول

  )6 ، صفحةها )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 143

آفريقـايي و آمريكـايبرخلاف كشورهاي آسيايي،  ،يافته در كشورهاي توسعه
همگام با تحولات صـنعتي صـورت گرفتـه از روستا به شهر، لاتين، مهاجرت

است. داشتهني تدريجي و طولا روندي است و
  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »3«گزينة - 144

گرفت. اين اجرت از روستاها به شهرها به كندي صورت ميمه ،1335تا سال 
دوره به دورة شهرنشيني كند معروف است.

شهر ايران است و جمعيت تهـران بـيش از دو برابـر شهر مشهد دومين كلان
آن است.

  )20 و 19هاي  هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ---------------------------------------- ------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 145

داري، نابرابري فضايي است. هاي ناشي از نظام اقتصادي سرمايه يكي از پديده
طـور عادلانـه و متـوازن توزيـع در بيشتر شهرها امكانات و خدمات شهري به

هـاي تفـاوت  ،انـد و بـين منـاطق برخـوردار و مرفـه و منـاطق محـروم        نشده
شود. ايي مشاهده ميچشمگيري از نظر فضاي جغرافي

  )21ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة - 146

هـايي بـا اجـارة ارزان بـراي فروشـندگان ايجاد غرفـه  ،حمايت از كارآفرينان
جـاد شـغل درگرد و توسعة امكانات گردشگري براي جذب گردشگر و اي دوره
قابل توجه است. سروسامان بخشيدن به مشاغل بخش غيررسميي راستا

  )23ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة - 147

كودكان كار مربوط به بخش غيررسـمي (غيرقـانوني) اقتصـاد هسـتند. كـار
هـا، نوازنـدگان كـن  ها، دلالان، زباله جمع فروش گرد و دست دگان دورهفروشن
هاي غيررسمي در شهرهاست. گرد و نظاير آن از جمله فعاليت دوره

  )23ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

)3جغرافيا (
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 (بهروز يحيي)  »2«گزينة  - 148

به فقـر شـهري منجـر ،نشيني درآمد كم، بيكاري، مسكن نامناسب و حاشيه
بين فقر و جرم و بزهكـاري ارتبـاط زيـادي وجـود دارد. در نـواحي شود. يم

هـاي هـاي فقيرنشـين شـهرها، انحرافـات و كجـروي      نشـين و حومـه   حاشيه
يابد. اجتماعي، سرقت و خشونت، اعتياد، طلاق و ... گسترش مي

  )24ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ------------------------------ ----------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 149

شهري است كه در آن نيازهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي ،شهر پايدار
كـه منـافع شـود؛ بـدون ايـن    طور مناسب و عادلانـه برطـرف مـي    ساكنان به

هـاي شـهري كمتـرين تـأثير هاي آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت نسل
ارد.نامطلوب را بر محيط زيست د

  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »3«گزينة - 150
فرهنگي. - شهر پايدار سه ركن دارد: اقتصادي، محيط زيست و اجتماعي

  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ------------------------ ----------------------  

(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة - 151
جهاد سازندگي با هدف رسـيدگي بـه منـاطق محـروم و اسـتقلال كشـور و

خودبسندگي كشاورزي تشكيل شد.
از وظايف مهم بنياد مسكن انقـلاب ،هاي هادي روستايي تهيه و اجراي طرح

اسلامي است.
  )33ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 152
الف) توجه به عدالت در توسعه

هاي همة مناطق كشور ب) توجه به ظرفيت
) توزيع متوازن جمعيتج

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(محمدعلي خطيبي بايگي)  »1«گزينة - 153
هــا و اطلاعــات مختلــف دو مؤلفــه دارنــد: موقعيــت جغرافيــايي دارنــد داده
هاي توصيفي). هايي هستند (داده هاي مكاني) و داراي ويژگي (داده
هـاي مكـاني انـد، داده  هاي (ب) و (د) كه نشانگر موقعيت جغرافيـايي  عبارت

هاي يك پديده بررسي و (ج) ويژگي هاي (الف) شوند. در عبارت محسوب مي
هاي توصيفي دلالت دارند. اند و بر داده شده

  )38ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة - 154
هـاي در عصر اكتشافات جغرافيايي، پيشرفت در دريانوردي و ساختن كشتي

هاي نو كشف شوند. در اوايل قرن نوزدهم تر موجب شد كه سرزمين يشرفتهپ
نيز، نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شـدند

و اين كشور را به زادگاه قطار تبديل كردند.
  )42ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

 (بهروز يحيي)  »4«گزينة  - 155

كة ريلـي درتـرين شـب   تـرين و طـولاني   يكا داراي گسـترده ايالات متحدة آمر
تـرين خـط قطـار السير و طـولاني  . بيشترين ميزان خطوط سريعجهان است

كيلومتر) متعلق بـه كشـور 2298گوانچو به طول  بهپكن از تندروي جهان (
چين است.

  )49ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (
 ---------------------------- ------------------  

(محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة - 156

هايي با مشخصـات هاي خاص و وجود برچسب قرار گرفتن كالاها در محفظه
كند. تر مي ها را آسان مديريت و انبارداري محموله ،كالاها در روي كانتينرها

 و ...جايي كالاهايي مانند نفت و مواد پتروشـيمي   بر براي جابه هاي فله از كشتي
 ـ   كش مي شود. يك كشتي نفت استفاده مي ه هـزار برابـر يـكتوانـد حـدود نُ

كاميون، بار حمل كند.
تواننـد بـا بـار بـه دار مـي  هاي رورو تعداد زيادي وسيلة نقليه چرخ در كشتي

درون آن بروند و در مقصد خارج شوند. اين امر هزينـة بـارگيري و تخليـه را
كاهش داده است.

هاي تفريحي گردشگري هستند. كشتي هاي كروز، كشتي
  )53 و 52هاي  نقل، صفحهو )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة - 157

حجم و ارزشمند و مواد فاسدشدني از هواپيما براي حمل كالاهاي سبك، كم
شود. استفاده مي

ونقل بسـيار بيشـتر و ما نسبت به ساير وسايل حملمصرف سوخت در هواپي
تر است. سفر با آن گران

  )55ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)  »1«گزينة - 158

روزي طـور شـبانه   از مزاياي خطوط لوله، انتقال حجم عظيمي از مايعـات بـه  
يار مقرون به صرفه است. انتقال مـواد از طريـق لولـه كمتـر بـهاست كه بس

هـا و رسـاند. بـا ايـن حـال، احـداث و تعميـر لولـه        محيط زيست آسيب مـي 
گذاري فراوان نياز دارد و نيز خطوط لولـه از اي به سرمايه هاي واسطه ايستگاه

نظر حوادث غيرمترقبه مانند زلزله يا جنگ به مراقبت نياز دارد.
  )57ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3فيا ((جغرا

 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة - 159

نفـت و كيلومتر خـط لولـة   14000شتن بيش از امروزه ايران با در اختيار دا
ترين خطوط طولاني ،اصلي (فشار قوي) گاز ةكيلومتر خط لول 38000حدود 

ر ميان كشورهاي عضو اوپك دارد.نفت و گاز را د
  )58ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)  »2«گزينة - 160

در عرصة تجارت جهاني، كشور ما گاز طبيعي را از طريـق خطـوط لولـه بـه
كند. كشورهاي تركيه، عراق، آذربايجان و ارمنستان صادر مي

  )58، صفحة ونقل حمل)، جغرافياي 3(جغرافيا (
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(پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 161

ايـن تفكيـك را كـه ارتباط با رابطة دانش عمومي و دانش علمي، گروهيدر 
دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است

 ـ د. دانشندان حاصل از زندگي ميها را دانش  دانش ةد و همنكن انكار مي هها ن
هـا بـراي كشف و بازخواني واقعيت بلكه بازسازي واقعيت هستند كـه انسـان  

كنند. برتري دانـش تجربـي بـر دانـش سامان دادن به زندگي خود توليد مي
د و بـه عكـس دانـش عمـومي را پايـه وندان اعتبار مي حاصل از زندگي را بي

هـاي د. در برخي از نحلهندان نشي از جمله دانش تجربي مياساس هرگونه دا
 پاشد. اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرومي

دانـش عمـومي و تعاملدر نظريات مربوط به رويكرد سوم » 1«نكته: گزينة 
است.دانش علمي 

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه
 -------------------------------- --------------  

(پارسا حبيبي)    »2«گزينة - 162

بلكـه ؛شـود  دانـش علمـي بـه دانـش تجربـي محـدود نمـي        ،در اين ديدگاه
شـود را نيز شامل مي هاي عقلاني و وحياني هاي فراتجربي مانند دانش دانش

ملاك سنجش و اعتباريابي خاص خـود را دارد. دانـش عمـوميكه هر كدام 
هـاي نيسـت، بلكـه كـم و بـيش در آن دانـش      نيز دانش غيرموثق و نامعتبر

حقيقي و صحيح نيز وجود دارد. دانش علمـي بـه دليـل امكـان اعتباريـابي،
نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است. دانش علمي ضـمن
ريشه داشتن در دانش عمومي، امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را

بر يكديگر اثر گذاشته ،لمي رابطه متقابل دارنددارد. دانش عمومي و دانش ع
رو هر دانش علمـي، شوند. از اين پذيرند و به مرور متناسب مي و از هم اثر مي

 با هر دانش عمومي سازگار نيست.

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه
 ----------------------------------------------  

بي)(پارسا حبي   »3«گزينة  - 163
تشريح عبارات نادرست:

ذخيرة دانشي است، گاهي بـا دانـش بخش ترين دانش عمومي كه گسترده - 
خورد. ميبرعلمي به تعارض 

متفـاوت و گونـاگونمختلـف،  در جوامـع   ،تعاريف مربوط به دانش علمـي  - 
است.

  )6تا  4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه
 ---------------------------- ------------------  

(پارسا حبيبي)    »4«گزينة - 164

هاي آدميان و پيامدهاي آن: علوم انساني و علوم اجتماعي بررسي كنش
شناسايي قوانين كلي: فلسفه (متافيزيك)

پرداختن به اصل وجود: فلسفه (متافيزيك)
)12و  11هاي  صفحه)، علوم اجتماعي، 3شناسي ( (جامعه

بي)(پارسا حبي    »3«گزينة - 165

هاي مختلفي هاي اجتماعي، دانش براي بررسي و مطالعة انواع و ابعاد پديده - 
طور كه بدن انسـان اعضـاي مختلفـي دارد و وجود آمده است؛ يعني همان به

هاي گوناگوني دربارة آن پديد آمده است، زندگي اجتماعي انسان نيز تخصص
هـا و و... دارد، شـاخه دليل اينكه ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي  به

 هاي اجتماعي متفاوتي را پديد آورده است. دانش

هاي ناپسند آدميان، يكي از فوايد علوم انسـاني و اجتمـاعي انتقاد از كنش - 
است.

هـاي كـلان بـه بررسـي سـاختار اجتمـاعي و پديـده      ،شناسي كلان جامعه - 
پردازد. مي

)16و  15هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
 ----------------------------------------------

(پارسا حبيبي)   »1«گزينة  - 166
تشريح عبارات نادرست:

بينـي حـوادث طبيعـي و پيشـگيري از به انسان قدرت پـيش علوم طبيعي  - 
د.نبيني كن را پيش (نه انساني) هاي طبيعي د پديدهنبتوان تادهد  ها را مي آن
هاي اجتماعي و تنـوع ها و ساير پديده ادي بودن كنشبه سبب آگاهانه و ار - 
تر از علوم طبيعي است. بيني در علوم اجتماعي پيچيده ها، پيش ن آ

)15و  13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
 ---------------------------------------------- 

 )ارغوان عبدالملكي(   »3«گزينة  - 167

اقعيتي بيروني است كه با قوانيني بـه اسـتحكام قـوانينعبارت اول: جامعه و
هـاي ابـزاري بـراي تـوانيم از دانـش   فقـط مـي   مـا  شود كـه  طبيعت اداره مي

 شناسايي آن استفاده كنيم.

شناسان از ديد يك فرد غريبه به موضوعات آشنا و روزمرةعبارت دوم: جامعه
شناسند. مي نظمي، نظم را كنند و در كنار بي اطراف خود، نگاه مي

  )29و  21، 20هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------  

(ارغوان عبدالملكي)  »1«گزينة  - 168

 تأكيـد  اجتمـاعي  علـوم  ويـژة  روش عنـوان  تفهمي بـه  روش بر وبر كهاين با

 بـود،  معتقـد  و دانستمي محدود تجربي علم به را علم چنانهم اما كرد مي

 ارزش وگرنه شود، اثبات روش تجربي با بايد گويند،مي شناسانجامعه چهآن

 ندارد. علمي

 نظـم  هـاي مهـره  و پـيچ  بـه  را هـا انسـان  جامعه، و طبيعت دانستن يكسان

 و محصـول  طبيعـت،  بـرخلاف  جامعـه  كـه  دهد؛ درحاليمي تقليل اجتماعي
 است. انسان به آن وابسته بودن و بود و هاستانسان هايكنش مخلوق

  )49و  29، 27ي      ها)، تركيبي، صفحه3شناسي ((جامعه
 ----------------------------------------------  

(ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة  - 169

 هاي نظم اجتماعي ها به پيچ و مهره تقليل انسانعلت عبارت اول: 

 زدايي آشناييتعريف عبارت دوم: 

تبيينيالگوي برقراري نظم اجتماعي براساس پيامد سوم: عبارت 
  )29و  28، 20ي      ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه

)3شناسي (جامعه
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(محمدابراهيم مازني)    »2«گزينة - 170

زدايـي مطـرح شـده اسـت. در تعبيـر قفـس آهنـين در راسـتاي خلاقيـت      - 

 زدايي، ارادي بودن كنش ناديده گرفته شده است. خلاقيت

محيطـي، در گيري اجزاي بدن براي تعيين نژاد برتر و فجايع زيسـت  دازهان - 

هدفداري كنش ناديده ،زدايي زدايي مطرح شده است. در ارزش راستاي ارزش

گرفته شده است.

  )39و  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

حمدابراهيم مازني)(م    »4«گزينة  - 171

ها: تشريح گزينه

درست - درست »: 1«گزينة 

زدايي نتيجـة ناديـده گـرفتن هدفـداري كـنش نادرست (ارزش»: 2«گزينة 

انگـاري نظـم اجتمـاعي و شناسي تبييني با يكسان نادرست (جامعه - است.) 

گيرد.) ها را ناديده مي طبيعي، اراده و خلاقيت انسان

درست - درست »: 3«گزينة 

شناسي تبييني با ناديده گرفتن ارادي نادرست (جامعه - درست »: 4«گزينة 

گيرد.) ها را ناديده مي بودن كنش، اراده و خلاقيت انسان

  )39و  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)    »3«گزينة  - 172

هـاي هـاي اخلاقـي و آرمـان    هاي نامنظم، بـه سـبب انگيـزه    ازان جنگسرب - 

 آورند. دست مي معنويشان، تواني فراتر از نظم موجود به

هـا و ها صرفاً مجريان نظم نيستند؛ بلكه قادرند بـا توجـه بـه آرمـان     انسان - 

هاي خود، نظم اجتماعي را تغيير دهند. ارزش

زدايي گريزي، ذيل ارزش هبي و اخلاقهاي عاطفي، اخلاقي و مذ انكار ارزش - 

شوند. تفسير مي

  )39و  36، 34هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)    »3«گزينة  - 173

تشريح موارد نادرست:

هـاي د، با كنشسابقه باشنساختارهاي اجتماعي، هرچقدر هم جاافتاده و با - 

وجود آمده و برقرارند. افراد به

هاي نامنظم مبتني بر آگاهي فرهنگي و جغرافيايي است. جنگ - 

ها و نيازهاي واقعـي ماكس وبر از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان - 

كند. ها دارد، به قفس آهنين تعبير مي آن

  )38و  34، 33هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

(محمدابراهيم مازني)    »4«گزينة - 174
دهند، بـه ها در شرايط گوناگون، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي انسان - 

روش ؛ زيـرا توان با روش تجربي تحليل كـرد  همين دليل كنش انسان را نمي
 ها را ندارد. تجربي توان فهم معاني كنش انسان

كنش  ترين ويژگي عناداري را مهمپردازان كنش اجتماعي، آگاهي و م نظريه - 
داننـد. هاي ديگر كنش را برخاسته و تابع آن مـي  دانند و ويژگي اجتماعي مي
شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه مسير را براي عبور از جامعـه  ،همين نگاه

شناسي تفسيري هموار ساخت. جامعه
اراده وتأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني بـر نظـم اجتمـاعي، بـه حـذف       - 

انجامد و شـور خلاقيت، ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي مي
گيرد. زندگي را از انسان مي

  )41و  38، 37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »3«گزينة - 175
هـاي اجتمـاعي بـا تفـاوت پديـده   ←يلتـاي  وبـر و د ديدگاه ماكس اشتراك 

 هاي طبيعي پديده

بودن محلي ياشمول  جهان ←افتراق تبيين و تفسير 
كميهاي  تقابل با روش ←نگاري  موردي و قوم ةاشتراك مطالعنقطة 

  )51 تا 49هاي   )، معناي زندگي، صفحه3(شناسي  (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »2«گزينة - 176
،هـا داوري  تواند دربارة درست و غلط بودن عقايـد و ارزش  شناسي نمي جامعه

شـناس از دايـرة علـم خـارج جامعـه  ،از نظر وبر با اين كار .نقد يا اصلاح كند
 كند. كار غيرعلمي مي ،به نام علم ياشود  مي

  )49)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 177
 يبر تبيين يغلبة رويكرد تفسير ←علت عبارت اول 

اينجايي و اكنوني ،دانش محلي ←معناي عبارت دوم 
تنوع و تكثر معاني ←عبارت سوم  عامل

  )51 تا 49هاي )، معناي زندگي، صفحه3( شناسي (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »3«گزينة - 178
در قرن بيستم نتايج اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه عبارت نادرست:

مورد ترديـد  شناسان تفسيري جامعهاز سوي  ،كند و تبيين تجربي تعيين مي
 قرار گرفت.

  )50و  49 و 27 تا 25هاي   ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 179
 نياز براي روش علمي از نظر وبر مقدمه و پيش ←تفهم 

خلاقيت كنشگرانو فعاليت  ← ي متفاوتها فرهنگ خردهوجود آمدن  به
يهـا بـراي يـافتن معناهـا     نگاه از درون به پديده ← شناسي تفسيري جامعه

ها آن
است.  ها نهفته پرده برداشتن از معناهايي كه در كنش ←نگاري  قوم

  )52 تا 49هاي   )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه
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(آزيتا بيدقي)    »1«گزينة  - 180

هـايدستيابي بـه پاسـخ   علتهاي اجتماعي و انساني زدايي از پديدههويت - 
 هاي اجتماعي است.يدهچرايي وقوع پد ةبيني دربارساده و قابل پيش

رويكرد تفسيري است. ةپيامد غلب ،تفسير ةقرار گرفتن تبيين در حاشي - 

پي بردن به هدف كنش است.علت  ،راه يافتن به ذهن كنشگر - 
  )50و  47هاي   )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

)زاده سادات شريف فاطمه(  »3«گزينة - 181

(رد .نياز از دليـل اسـت و قضـية دوم نيازمنـد دليـل      قضية اول ضروري و بي
دو مفهــوم موضــوع و محمــول يكســان هســتند و ،قضــية اولدر ) 1گزينــة 

موضـوع و ،شان است. امـا در قضـية دوم   گستردگيميزان تفاوتشان صرفاً در 
قضـيةدر ) 2هستند. (رد گزينة و كاملاً مغاير  پذير يمحمول دو مفهوم جداي

)4رابطة ضروري برقرار نيست. (رد گزينة  محمولو  موضوعدوم ميان 
  )5پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2( (فلسفه 

----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »4«گزينة  - 182

»الوجـود  واجـب «جود است؛ بنابراين حمل مفهوم الو ممكنذاتاً جهان آخرت 
كه در ساير قضـايا بـين موضـوع و بر آن از نوع حمل امتناعي است، در حالي

محمول رابطة امكاني وجود دارد.
 ها: تشريح ساير گزينه

تواند سرد باشد يا نباشد. هواي اين منطقه مي»: 1«گزينة 

د يا نباشد و اگر برابر باشد بـهتواند برابر باش اضلاع مستطيل مي»: 2«گزينة 
گويند. آن مربع نيز مي

تواند باهوش باشد يا نباشد. آموز مي اين حيوان دست»: 3«گزينة 
  )11 تا 9هاي  ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »2«گزينة  - 183

درك مصاديق عليت در طبيعت بـه كمـك حـس و ،ة مسلماندر نظر فلاسف
؛يابـد  شود و از آنجا كه حس و تجربه برق را علت رعد نمـي  تجربه ممكن مي

ها رابطة عليت وجود ندارد. پس بين آن
 ها: تشريح ساير گزينه

كند. چيزي به نام عليت درك نمي ،حس و تجربه ،از نظر هيوم»: 1«گزينة 

شود. ذهني هم بين برق و رعد رابطة عليت مشاهده نمياز نظر »: 3«گزينة 

اين نظر مربوط به ديدگاه هيوم است.»: 4«گزينة 
  )19و  18 هاي ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه ( 

)موسي اكبري(  »2«گزينة  - 184
 ها: تشريح ساير گزينه

،جـود دارد امكـان و  ، صـرفاً معلول با قطع نظـر از علـت   :»4و  1«هاي  گزينه
يعني نسبت به وجود و عـدم مسـاوي اسـت؛ نـه ضـرورت وجـود دارد و نـه

ت عدم.رضرو
ذات خود، حالت امكان ذاتـي دارنـد، واقعيات جهان طبيعت، در»: 3«گزينة 

شوند. وجود محسوب ميال اما خودشان به اين علت كه اكنون موجودند واجب
  )21صفحة )، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(  »2«گزينة  - 185

اين مورد به معناي سوم اتفاق اشاره دارد.
 ها: تشريح ساير گزينه

معناي اول اتفاق ←عليت  انكار اصل»: 3و  1«هاي  گزينه
معناي اول اتفاق ←بخشي  انكار اصل وجوب»: 4«گزينة 
تنها برخي از عوامل تحقق يك معلول وجود داشته باشند هنگامي كه نكته:

، برابريعني علت تامه محقق نشده؛ بنابراين وجود يافتن معلول در اين حالت
انكار اصل عليت. است با

  )27 و 26هاي  ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(  »4«ة گزين - 186

برهان نظم ارسطو، براساس تجربه بيان شده است.
 ها: تشريح ساير گزينه

هـاي درونـي اثبـات وجود خدا را از طريق تجربـه  ها آن :»3و  1«هاي  گزينه
ند.نك مي

كنـد، بلكـه ضـرورت وجـود خـدا را وجود خدا را اثبات نمي وي»: 2«گزينة 
كند. اثبات مي

  )37و  36، 34هاي  ، صفحهخدا و عقلامون )، پير2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)زاده سادات شريف فاطمه(  »2«گزينة - 187

اصل عليت جزء مفاهيم اوليه و بديهي است كـه انسـان از ،در نظر دكارت - 
آن درك فطري دارد.

بهمتناهي نا ، از سوي يك موجوددرك نامتناهي يك انسان ،طبق نظر وي - 
.او اعطا شده است

  )35و  18 هاي ه، صفحتركيبي)، 2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(  »2«گزينة  - 188
 ها: تشريح ساير گزينه

اگر سلسلة علل نامتناهي باشـد، ديگـر ابتـدا داشـتن آن محـال»: 4«گزينة 
خواهد بود.

هـاي مفـروض در ايـن سلسـله ها و معلول گاه علت هيچ»: 3و  1«هاي  گزينه
كنند. وجود پيدا نمي

  )42و  41 هاي ه، صفحخدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

دوازدهم  فلسفة
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)موسي اكبري(  »4«گزينة  - 189

در استدلال خود بهره نبرده است.» امكان ذاتي«فارابي از نظرية 
  )43تا  41 هاي ه، صفحخدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  
 )صدرا فاطمي(  »3«گزينة  - 190

وجـودش، هميشـه مشـتاقهريك از ممكنات به واسطة حقيقـت  «سينا:  ابن
هـا گريـزان. همـين كمالات و خيرات است و برحسب فطـرت خـود از بـدي   

اشتياق ذاتي و ذوق فطري را كه سـبب بقـاي ممكنـات و مخلوقـات اسـت،
»م.نامي عشق مي

  )45 ة، صفحخدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »4«گزينة - 191

صـرفاً در ،جهان و موجودمفاهيم گوييم جهان موجود است، تفاوت  وقتي مي
و دو شـوند  مـي يكـي  مفهوم ذهن و از جهت مفهوم است و در خارج اين دو 

نه اينكه دو جزء ،نيستند. اين دو مفهوم دو جنبة يك چيزند موجود جداگانه
از يك چيز باشند كه با هم تركيب يا جمع شده است.

  )4)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »2«گزينة - 192

،ه ماهيت و مشاهدة حالت امكـاني آن گويد به جاي نگاه كردن ب ملاصدرا مي
بايد به واقعيات عالم نگاه كنيم. با مشاهدة فقـر وجـودي واقعيـات كـه آن را

بالـذات را متوجـه ها به منبعـي غنـي   ناميم، نيازمندي آن مي »امكان فقري«
شويم. مي

  )13)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 193

آيد. هر سه فيلسوف معتقدند اصل عليت با تجربه به دست نمي
  )19و  18 هاي ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  
)كتاب آبي(  »1«گزينة - 194

بـدون اينكـه از موجـود ،ش ذاتي نيستممكن كه وجود براي چيزاينكه يك 
،موجود شود (خود به خود موجود شود) محـال اسـت   و ديگري وجود بگيرد

حآيد، بنابراين تـرجيح بلامـرج  اجتماع نقيضين پيش مي در آن صورت چون
محال است.

  )19)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة - 195

اما در مـورد ،نبودهقطعاً علت تامه موجود  ،پيدا نكرده باشداگر معلول وجود 
 صورت قطعي گفت كه وجود ندارد. توان بهعلت ناقصه نمي

  )26)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه ( 

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 196

دانستند كـه بـا اشـراق خـود وند را نور هستي ميخدا ،حكماي ايران باستان

كند. جهان را خلق مي

  )33، صفحة خدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »2«گزينة - 197

گــراي قبــل از كانــت بودنــد كــه از فيلســوفان تجربــه ،بــاركلي و جــان لاك

 نظم يا از طريق شهود به خدا برسند.خواستند يا از راه  مي

  )36، صفحة خدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »2«گزينة - 198

فرض نادرست را دارد كه هـر موجـودي جان استوارت ميل در واقع اين پيش

نيازمند علت است و الوجودي نيازمند علت است؛ حال آنكه هر موجود ممكن

يك تصور نادرسـت ،الوجود است اينكه چنين تصور شود هر موجودي ممكن

است.

  )42، صفحة خدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »1«گزينة - 199

از نظر يك فيلسوف الهـي، پـذيرش وجـود خداونـد بـا صـفاتي كـه دارد بـه

دهد كه بتواند معيارهاي يك زندگي معنـادار را بـه فيلسوف اين امكان را مي

 دست آورد.

  )44، صفحة خدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة - 200

معلـول ،زنجيره موجود شود، به ناچـار بايـد موجـودي كـه خـود      براي اينكه

گري نباشد (يعني وجود نامشروط داشته باشـد)، در رأس آن قـرار گيـرد.دي

ختم شود كه العلل علةها قطعاً بايد به يك  بنابراين، يك زنجيرة علل و معلول

در اين صورت نامتناهي نخواهد بود.

  )42و  41 هاي ه، صفحخدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه ( 


